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 چكيده
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آن را  ديبا شود،يم دهيد رانيلبنان و عراق رواج ندارد و فقط در ا ه،يسور انيعيش انينكاح م
مانند  ،يپهلو يِمتون حقوق ياز اسلام دانست. او پس از بررس شيران پياز ا يسنت هبازماند

 رانيكه ازدواج موقت در ا رسديم جهينت نيبه ا ،و  
ر وباب ندارد كه تص نيدر ا يبا متعه و رسم كهن عرب يشباهت چيدارد و ه شهير يساسان
 .شده است ياسلام هاسلام وارد جامع نيقوان اي عربعرف  رينوع ازدواج تحت تأث نيشود ا

 .يمتون پهلو ،يحقوق ساسان غه،يخانواده، ازدواج، ص ها:واژهكليد

                                                           
 است از: يامقاله ترجمه ينا .١

Maria Macuch, “The Function of Temporary Marriage in the Context of Sasanian Family 
Law”, in: Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europea, vol. I, ed. 
by A. Panaino and A. Piras, Milano, 2006, pp. 585-595. 

 mshokrif@urd.ac.ir* استاديار گروه اديان شرق، دانشگاه اديان و مذاهب، قم، ايران (نويسنده مسئول) 

 fshokrifoumeshi@gmail.comه زارلند، زابروكن، آلمان الملل، دانشگا** كارشناس ارشد حقوق بين
 mariyaahmadpour@gmail.com*** دانشجوي دكتري اديان ايراني، دانشگاه اديان و مذاهب، قم، ايران 

 



 ۸۱، شماره ۲۳سال /  ۱۰۴

امامی، ای است که جامعه معاصر ایران، به پیروی از فقه شیعه دوازدهشدهواقعیت شناخته

ــی از ازدواج را می  ــورت خـاصـ ــنّی آن را نه جایز  پذیردصـ که چهار مکتب فقهی سـ

ــمرنـد و نـه انجـام   می » مُتعه«تـابنـد. نکـاح موقّت، که در منابع عربی    دادنش را برمیشـ

ــی (بنا بر حدّ زوجه) ») لعبت«اللفظ (تحت ــیغه«و در متون فارس ــود، خوانده می» ص ش

خصی از یک زمان مشتواند مدتوصلتی است برای محدوده زمانیِ معیّن که عقد آن می

آغاز » از یک ســاعت«تا چند روز، چند ماه یا چند ســال را در بر گیرد (به عبارت دیگر، 

ای، این نوع زناشویی به افزایش یابد). طبق اظهارات نویسنده» تا نود و نه سـال «شـود و  

زمانی رود که برای مدتای وصـلت دائمیِ قانونی و شرعی به شمار نمی هیچ وجه گونه

د شـده باشـد. در واقع، این نوع ازدواج رسم قانونی متمایز و مجزایی است   محدود منعق

. اگر )See: Coulson, 1964: 111(در فقه اســلامی منافات دارد » نکاح«که با مفهوم عمومی 

ــزاوار   ــخن بگوییم، باید این نکته س ــلامی س بخواهیم راجع به متعه در درون جوامع اس

کنند که این نوع زناشــویی به اهل ســنت اســتدلال میتوجه را در نظر بگیریم که مؤلفان 

طور کلی با حقوق اسـلامی بیگانه اسـت. از آنجا که این نوع نکاح میان شیعیان سوریه،   

شود، باید آن را بازمانده سنتی از ایران لبنان و عراق رواج ندارد و فقط در ایران دیده می

 .)See: Ende, 1980: 17(پیش از اسلام دانست 

ــریعت بوده، در در  ــته ازدواج موقت، که عمدتاً به منظور احیای شـ دو دهه گذشـ

ایران محل توجه خاص قرار گرفته و از لحاظ بسامد، افزایش چشمگیری داشته است. 

ــماری از نشــریات این   این نکته را از آنجا می ــوع محل بحث ما در ش دانیم که موض

. تشریح و ۱سی شده است: دوره، با محوریت سـه موضـوع اصـلی به شرح ذیل، برر   

ــنت (حدیث)    ;See: Denffer, 1978(تبیین پیـدایش نکاح موقت با ارجاع به قرآن و سـ

Ferdows, 1985; Haeri, 1989: 7; Heffening, 1993; Madelung, 1985( دینیِ . بحث درون۲؛

. معانی ۳و ؛ )See: Ende, 1980 with further references(بودن متعه مسلمانان در باب قانونی

ــر ایران و تأثیر آن بر جایگاه   ــمنیِ قانونی و اجتماعی نکاح موقت در جامعه معاص ض
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. بیشتر آثار منتشرشده غربی )See: Haeri, 1983 & 1994; Mir-Hosseini, 1993 & 1998(زنان 

ورزند که متعه یا به صـورت رسـم و سـنتی اسلامی بر    بر تکرار این فرض اصـرار می 

[نساء] پدید آمده یا همچون نوعی رسم  ۴سوره  ۲۴اوت شیعه از آیه اساس تفسیر متف

کهن عربی تلقی شـده که زمانی به درون جامعه اسلامی راه یافته است. اما در حقیقت  

[نساء]  ۴سوره  ۲۴رسـد. تفسیر آیه  کننده به نظر نمیها قانعهیچ یک از این برداشـت 

ــت     کند، بارها مذاهب و مکاتب ناد میرا، در مقـام مرجعی کـه بـه ازدواجِ محـدود اسـ

ــُنّت رد کرده  See: Heffening, 1993; Schacht, 1950: 266f; Ende, 1980(اند حقوقی اهل س

with further references(رســـد رســـم کهن عربی نکاحِ موقت . در حقیقت، به نظر نمی

ــیعه دوازده  کمترین وجه ــتراکی با متعه در ش ــد  اش ــته باش  See: especially(امامی داش

Denffer, 1978(ترین قواعد نکاح موقت شیعه طور که دِنْفِر بیان کرده اسـت، مهم . همان

هیچ شـباهتی با آن سنت کهن عربی ندارد: فرزندان متولدشده از متعه فرزندان مشروع  

که شکل کهن عربی نکاح موقت شوند، در حالی پدرشـان و وارثان وی محسـوب می  

. در )Ibid.: 305(شناسد قام وارثان قانونی پدرشـان به رسـمیت نمی  این فرزندان را در م

ــلام این نوع ازدواج هنوز ابهام  ــت، چراکه قطعاً هیچ حقوق خـانواده در اسـ آمیز اسـ

ــاید به مثابه راهی قانونی برای برطرف کـارکرد فهم  ردن کپـذیری ندارد، مگر اینکه شـ

هایی که جایز نیز حتی در موقعیتنیازهای جنسی باشد. در جامعه ایران، نکاح موقت 

ارز نکاح دائمی پذیرفته شـده است. بنابراین، جای تعجب  ندرت همشـمرده شـده، به  

امامی، معمولاً فقط شکل دیگری از نیسـت که متعه را در بیرون از حوزه شیعه دوازده 

 . )Denffer, 1978: 318 ff(اند فحشا به شمار آورده

گاه به شــیعیان محدود نبوده اســت. در ایران هیچ توجه اســت که نکاح موقتجالب

ه به های گذشتهای اروپاییانی که در قرنواسـطه نوشته توان به ای اسـت که می این نکته

ای میان زنان های صیغهاند، فهمید. براون و پلاک، هر دو، رسـم ازدواج ایران سـفر کرده 

 ,See: Brown, 1893: 505 f. & Polak(اند مسـلمان و اروپاییان غیرمسـلمان را توصیف کرده  
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. سـیاّح دیگری در قرن نوزدهم، که دکتر موریتز واگنر نام داشت، از اینکه پی برد  )1861

های موقت حتی میان زنان مســـیحی نســـتوری و اروپاییان مقیم ایران هم منعقد ازدواج

 زده شد:شود بسیار حیرتمی

ــان حتي از گريگوري  ــتوري كه تعدادش ــيحيان نس هاي ارمني آذربايجان نيز مس

خاطر چشمگيري به اروپاييان دارند و اعضاي آن از بيشـتر است علاقه و تعلق  

ــان را براي مدت     نظر مـذهبي، ملي يـا اخلاقي هيچ ابـايي ندارند كه دخترانشـ

كند شش محدود، در ازاي مبلغي معين، به ازدواج اروپاييان درآورند (فرقي نمي

ترين شكل ممكن ترين و رسمياين امر معمولاً به منظمسال باشد يا شش ماه). 

ــور والدين و نزديك ترتيب داده مي ــه در حضـ ــود. هميشـ ترين اقوام دختر شـ

ر بسا همانند سردفتگيرد و اغلب با تأييد كشـيشـي نستوري كه چه  صـورت مي 

ــورت مي  ــمي عمل كند صـ ــناد رسـ گيرد. ... ... به محض اينكه آنها درباره اسـ

ــند، اقوام عروس در   زمان ومدت ــويي به توافق برسـ ــرايط اين پيوند زناشـ شـ

آورند. براي خانواده عروس مراســمي كامل و صــحيح وي را نزد شــوهرش مي

مرسـوم است كه خانه شوهر موقتي وي را به مثابه محل سكونت خود برگزيند  

و طبيعتـاً دامـاد بـايـد بـه همه امور اين خانواده توجه كند. اين تمهيدات اغلب      

ن زماشـود. ... ... بلافاصله پس از اينكه مدت صـراحتاً در توافق ازدواج بيان مي 

پذيرد، مگر اينكه شــده در قرارداد ســپري شــد توافق ديگري صــورت ميتعيين

اش خسته شده باشد و توافق جديدي [با فرد ديگري] شـوهر از شريك زندگي 

 ).Apud Mabro, 1991: 229 fشكل دهد. ... (

ــیعیان، بلکه برای  بنابر ــت که ازدواج موقت در ایران نه فقط برای ش ــکار اس این، آش

ــت (ذیلاً خواهیم دید که بنا بر دیگر جمـاعت  ی بابل های دینی نیز مجاز بوده اسـ

رواج این نوع ازدواج میان یهودیان اعصار بسیار کهن نیز معمول بوده است). این شواهد 

ــوم کهن ید میملاحظه این فرض را تأیدر خور  کند که در حقیقت نکاح موقت در رسـ

که ایرانیان ریشه داشت که حتی پس از افول نظام حقوقی ساسانی نیز بر جای ماند، چنان
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ــلامی نیز رواج یـافت و بعدها خود را با نظام حقوقی    در حقوق عرفی قرون اولیـه اسـ

تم، به چند منبع حقوقی ای که هجده سال پیش نوشامامی وفق داد. در مقالهشـیعه دوازده 

پهلوی در باب ازدواج موقت پرداختم و بسیار محتاطانه چنین نظر دادم که شباهت میان 

 تواند صرفاً تصادفیانواع گوناگون ازدواج موقت در ایران سـاسانی و متعه در شیعه نمی 

 دهکوشیدم به درک جزئیات پیچیده حقوق خانوا. در آن زمان که می)Macuch, 1985(باشد 

های این جورچین در عصـر سـاسـانی برسـم، موفق شدم شمار در خور توجهی از پاره    

کوشم . اکنون، می)See: especially Macuch, 1995 & 2003(بزرگ را نیز سر جای خود بچینم 

ــلام    بـه بحـث در باب نقش مهم ازدواج موقت در حقوق خانواده در ایران پیش از اسـ

ــتردهبپردازم و جـایگـاه آن را در طر   ــتیان تعیین کنم. طبقهح گسـ بندی تر قوانین زرتشـ

ــویی در منابع پهلوی به فهم ما از کارکرد ازدواج   جزئیـات گوناگون انواع مختلف زناشـ

ان توتری از حقوق خانواده کمک خواهد کرد. این جزئیات را میموقت در بافت گسترده

 در سه شیوه اصلی کاوید:

ــورتهــا هم میازدواج .١ ــری درون تواننــد بــه صـ  ؛»خويــدوده(« )Endogamous(همسـ

dādōdēdah / xwōdēxw(همسری باشـند و هم به شکل بُرون  ١)exogamous( ») سـپاني؛»ب 

bayaspān.(٢ 

منعقد کرد و هم بدون  )az ān ī hamēīg(توان هم برای مدت معینی ها را میاین ازدواج .۲

 ٣.)nē az ān ī hamēīg(هیچ محدودیت زمانی 

شد: الف. ازدواج سنتی یا ها از لحاظ قانونی به سـه نوع اصلی تقسیم می این ازدواج .۳

 .pādixšāy ()See: Macuch, 1981: 73-77 (no زني؛(پادشاه» حقوق کامل زناشویی«اصلی با 

4), and introduction: 7 f.( چگري؛؛ ب. ازدواج کمکی) čagar ()Macuch, 1981: 100-113 

(no. 2), and introduction: 7 f.( ؛ ج. ازدواج خودرأیی)xwasrāyēn/gādār) (Macuch, 1981: 

95 (no. 31), & introduction: 8-89(.٤ 
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 در» حقوق خانواده«من شــیوه ســوم را به ســه بخش تقســیم کردم تا به درک مفهوم 

مام درستی تفسیر کنیم که تتوانیم آن را بهعصـر سـاسـانی برسـیم. فقط در صـورتی می     

ــه نوع بـل احتمـالی بین این موقعیت  هـای متقـا  ترکیـب  ها را لحاظ کنیم. هر یک از سـ

ــماره  ــویی قانونی را که ذیل شـ ــاه ۳زناشـ ــده، اعم از پادشـ زنی و چَگرَزنی و ذکر شـ

ــرزنی/ گـاداری، می  ــورت   خودسـ ــیوه یکم منعقد کرد؛ یعنی به صـ توان مطـابق بـا شـ

ها بر اساس شیوه دوم دواجانعقاد این نوع از ٥همسری.همسری یا بُرونهای درونازدواج

ــت؛ یعنی یا به منزله ازدواج دائمی بدون هیچ محدودیت زمانی یا به نیز امکـان  پذیر اسـ

ــورت ازدواج موقت در دوره زمانی معین. همان ــان خواهم داد، صـ طور که در ذیل نشـ

ــانی نبود که با مفهوم ازدواج موقت، نه ــاس تنها نوعی ازدواج مجزا و متمایز در حقوق س

در فقه شـیعی بیگانه باشـد، بلکه بخش اصـلی نظام خویشاوندی با کارکرد    » نکاح«لی ک

رســد دلیل اینکه هیچ خاصِ خود در الگوی زیربنایی خانواده زرتشــتی بود. به نظر می

ــی برای این نوع ازدواج به کار نمی واژه رفت همین باشــد، زیرا ای عالمانه و تخصــص

ه نوعِ قانونیِ زناشویی و مذکور در شیوه سوم را وضـوح آشـکار بود که هر یک از س ـ  به

 .)See Macuch, 1985(شد به این روش نیز منعقد کرد می

ــواهد پراکنده که در منابع گوناگون درباره ازدواج موقت وجود دارد،  ــاس شـ بر اسـ

ها توانسـت به صـورت متفاوت تعیین شود. بیشتر عبارت  طول مدت این نوع ازدواج می

 کنند:ساله را تعیین میزمان نسبتاً طولانی دهمدت ساسانیِ  در کتاب حقوقی

- ka zan-ē(w) tā 10 sāl tan pad zanīh ō mard-ē(w) dahēd 

 )MHD 87.17(» اگر زنی تا ده سال تن (یعنی تن خود را) به زنیِ مردی دهد«

 
 کرد:عبارات زیر را عروس بیان می

- tā 10 sāl zan ī tō hom 

 )MHD 23.2(» ه مدتِ) ده سال زن تو هستمتا (ب«
- kū(-m tā 10 sāl) tan pad zanīh ō tō dād 
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 ٦).MHD 87.2 f(» تا/ به مدتِ ده سال) تن به زنیِ تو دادم«(
- kū-m tā 10 sāl tan pad zanīh {ō Mi}hrēn dād 

  ٧)MHDA 2.8(» تا ده سال تن به زنیِ مِهرین دادم«

که به دعوایی حقوقی در رابطه با زن   های یکی دیگر از جمله

 دهد:ساله را نشان میزمان محدودِ سهپردازد، مدتدر ازدواج موقت می

- sāl 3 ō zanīh ī man mad 

 )MHD 83.13f(» تا (به مدتِ) سه سال به زنیِ من درآمد«
- sāl 3 ō zanīh ī Kērēn mad 

 )MHD 83.14(» تا (به مدتِ) سه سال به زنیِ کِرین درآمد«

ان نش ، عبارتی در روایت پهلویِ در کنار این اظهارات در 

توانســـت به مدت یک تا چهار ســـال دهد که ازدواج موقت از نوع خویدوده نیز میمی

آن که یک ســال خویدوده به زنی « kē ē(w) sāl xwēdōdād pad zanīh darēdمنعقد شــود: 

(همین لفظ راجع به دو و سـه و چهار سال هم به کار رفته  » دارده] می(در ازدواج) [نگا

. جالب اســت که )RivDd 18.7-19.2; Williams, 1990, no. 8h1-8h3(اســت. نک.: ادامه مقاله) 

ی تنها از واژگان حقوقی ایرانکه تحت حکومت ساسانیان تکمیل شده و نه -بابِلی 

ــتفاده کرده، که احتمالاً تحت   & See: Macuch, 1999(تأثیر قوانین ایرانی نیز قرار گرفته اس

ــده اســت. در دهد که ازدواج موقت میان یهودیان بابلِ نیز انجام مینشــان می -)2002 ش

ــت  )See: Satlow, 2001: 194(» زن برای یک روز«اینجـا عبارت   ــده که بعید اسـ ذکر شـ

دادنش تحت نفوذ قوانین ما امکان انجامها و عالمان یهود آن را تأیید کرده باشند، اخاخام

 ایرانی وجود داشته است:

ــير«) [به Rav» (رو«هر گاه  كرد: آمد، اعلام ميدر كرانه غربي دجله] مي ٨»اردشـ

) R. Nahman» (رشمائيل نهَمن«چه كسي به مدت يك روز مال من شود؟ هر گاه 

) [در Shekhuntziv» (وشـــخونتزي«كرد] به ) زندگي ميMahoza» (ماحوزه«[كه در 

كرد: چه كســي به مدت يك روز از آنِ من آمد، اعلام ميســاحل شــرقي] مي 
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ــرزميني ازدواج خواهد بود؟ اما آيا نياموخته اند كه هيچ مردي نبايد با زني در س

ــرزميني ديگر رود و بــا زني ديگر ازدواج كنــد مبــادا   ــپس بــه سـ كنــد و سـ

ــان] با يكديگر ازدواج كنند  اش ازدواج برادر با خواهرش يا تا نتيجه[فرزندانشـ

) پر كنند تا نمونه آيه Mamzerut» (هازادهحرام«پدر با دخترش باشــد و دنيا را از 

 Babylonian Talmud, Yoma) شوند؟ (٢٩: ١٩(لاويان » و زمين از فجور پر شـود «

b-37a Yevamot17b & (٩ 

ــیار کوتاه تواناگر شـــاهد تلمود را بپذیریم، ازدواج موقت می ســـت برای مدت بسـ

ــت). در منابع پهلوی  یک ــیعه منطبق اس ــود (که با قوانین مؤخر فقه ش روزه نیز منعقد ش

 شود.تر از یک تا ده سال تأیید میهای طولانیفقط دوره

نقش ازدواج موقت در نظام حقوق خانواده عصـر ساسانی دقیقاً چه بود؟ به منظور درک  

اره شد، تر بدانها اشی از سـه شیوه قانونی زناشویی را، که پیش زمینه آن، باید هدف اصـل پیش

ز شــود که یکی ابه خاطر بیاوریم. پیچیدگی این حوزه از حقوق فقط در صــورتی درک می

» اریِبردنام«تعهدات اصــلی زرتشــتیان را در نظر بگیریم: وظیفه حصـــول اطمینان از تداوم   

)Nāmburdārīh( ــین  هدودمان مرد با فرزندآوری، ب ــت که جانش ــروع، بوده اس ــران مش ویژه پس

ــالار«قانونی  بوده و نه فقط اموال پدر  )Kadag-xwadāy(» خوْدَایکدَگ«یا  )Paterfamilias(» پدرس

ــلة و  )Paywand, tohmag(النســـب را به ارث برده، بلکه نام و جایگاه او در خاندان و ســـلسـ

او در طبقه اجتماعی را نیز به  )Pēšag(اهِ او در جامعه و مقام و پیشـــگ )Gāh(همچنین جـایگاه  

. البتــه، هـدف اصـــلی هر نوع ازدواج در نظــام  )See: Macuch, 1995 & 2003(بردنــد ارث می

خصـوص فرزندان پسر،  ای چون نظام سـاسـانی به دنیا آوردن فرزندان مشـروع، به   پدرتباری

از  ماندنری برای مصــونبرای مرد بوده اســت. اما باید دانســت که هیچ جامعه باســتانی دیگ

ــت. این نکته را نیز باید انقطاع نســل چنین نظام پیچیده ای از ازدواج و ارث ایجاد نکرده اس

در نظر داشـــت که در هر گونه نظام پدرتباری این نکته اهمیت حیاتی دارد که حقوق قانونی 

 دقت تعریف شود.مرد در مقابل زن و فرزندانش صراحتاً و به
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از ») با حقوق کامل مربوط به زناشویی(«زنی ازدواج از نوع پادشـاه  در حالت عادی،

که ممکن بود پدر، برادر یا یکی دیگر از اعضای مذکر خانواده  -طریق سرپرست عروس

منعقد و ترتیب  -کردعمل می )Sālār(اصـلی باشـد و به منزله سـرپرست قانونی یا سالار    

اش مسری بود، عروس نسب و دودمان اصلیهشد. اگر این ازدواج از نوع برونداده می

ــد و از اینشــوهر می )Sālārīh(کرد و وارد دودمانِ را ترک می ــتی و ش ــرپرس رو تحت س

بردن از قسمت خاصی از اموالِ شوهر به گرفت و در نتیجه حقِ ارثقیمومت او قرار می

پدر طبیعی و زنی، همگی فرزندان مشروع رسـید. فرزندان حاصل از ازدواج پادشاه او می

ــر   واقعی خود بودنـد. زن با ورود به این نوع ازدواج خود را به فرزندآوری برای همسـ

کرد، را ایفا می» اَیوگین«یا همان » ایجانشین میانی یا واسطه«کرد و نقش خود متعهد می

ــوهرش بدون برجای ــتن اولاد فوت کند. این نکته از نمونه چراکه ممکن بود شـ گذاشـ

 شود:زیر استنباط می پیمان ازدواج

... wāhmān ēn-iz padīrēd kū zīndag dra(h)nay az zanīh ud ayōgēnīh / ayōgānīh١٠ ud 

framānburdārīh ud tarsāgāh warzīdārīh ander im wāhmān az ērīh ud weh-dēnīh be nē 

wardom. 

ي [ازدواج ... بهمان [= عروس] اين را نيز بپذيرد: تا زماني كه زنده هســتم از زن

ورزيداري (از) برداري و ترسبا داماد] و جانشيني مياني [ايوگينيِ] (او) و فرمان

ــتي] بهمـان [= دامـاد] و رفتـار نيك و (انجام    دادن فرايضِ) دين بهِي [= زرتشـ

 ١١).Asana, 1897: 142, 1-Jamasp-4برنگردم (

ــطلاح گونه که در جای دیگر بحث کردههمان اش معنای عالمانه (که» اَیوگین«ام، اص

رود که به منحصراً برای اشاره به سه گروه از زنان به کار می ١٢اسـت) » جانشـین میانی «

ــت ظرفیتاند که میدودمان مردی متعلق های تولید مثل آنها را در خدمت تداوم توانسـ

 ,See: Macuch, 1985: 190(. خواهران ۳. دختران؛ و ۲. همســران؛ ۱نســل خویش قرار دهد: 

ــتن وارث مذکر فوت می. اگر مردی بـدون باقی )2003 & ــر یا دختر یا گذاشـ کرد، همسـ
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اش به دنیا آوردن حداقل یک کرد که وظیفهعمل می» جانشین میانی«خواهرش به عنوان 

ــت که با انبوهی از     ــوهر، پدر یا برادر خود بود. اینجا اسـ ــین قـانونی برای شـ جـانشـ

ــاختـارهای قانونی پیچیده مواجه می  ــویسـ ــمول را به شـ م که جایگاه قانونی افراد مشـ

ــکل ممکن تعیین میدقیق ــاهترین شـ منزله  اش بهزن باید گفت وظیفهکرد. درباره پادشـ

جانشــین «شــد. اما راجع به دختر یا خواهری که نقش ایَوگین در قرارداد ازدواج قید می

از نوع ازدواج  کردنـد نوعی از ازدواج مجـازی با محارم (خویدوده)  را ایفـا می » میـانی 

ــاه ــد طور قانونی منعقد میزنی با پدر یا برادر به پادش  & See: especially REA, Pursišn 1(ش

Macuch, 1995 & 2003(    موقعیـت قـانونی دختر یـا خواهر ایوگین، خود به خود به عنوان .

شــد. به عبارت دیگر، فرزندان او زنی محســوب میهمســر در وضــعیت ازدواج پادشــاه

مند الارث کامل و حق جانشــینی بهرهن مشــروع پدر یا برادرش بودند که از ســهمپســرا

اش، وارد ازدواجی از نوع چَگرَی (بــا معنــای دادن وظیفــهبودنــد. ایَوگین برای انجــام

شد. هیچ یک با مردی در درون یا بیرون از دودمان خود می») ازدواج کمکی«تخصصی 

زنی بود برای زناشــویی چگری اعتبار نداشــت: پادشــاهکننده ازدواج از قوانینی که تعیین

ــوهرش قرار نمی   گرفت و هیچ حقی بر حفظ دارایی و اموال او زن تحـت قیمومـت شـ

وجودآورنده برد. افزون بر این، شوهر در ازدواج چگری فقط بهنداشت و از او ارث نمی

ــان. این، از آن فرزندانی از این نوع ازدواج بود نه پدر قانونی ــیار بدیهی بود که ش رو بس

خواست، اگر پدر طبیعی و واقعی فرزندانی را به عنوان جانشـین و وارث اموال خود می 

ــل از ازدواج چگری را به فرزندی خویش بپذیرد. در حقیقت،  مجبور بود فرزندان حاص

ا شود که آیشـده در این زمینه به این پرســش مربوط می ترین مسـائل مطرح یکی از مهم

تواند فرزندانِ حاصـل از ازدواج چگری را تحت شرایط خاصی  عی و واقعی میپدر طبی

. در )See: especially Macuch, 1981: 107-111(بــه این منظور بــه فرزنــدی بپــذیرد یــا خیر 

ــورت قانونی به پدر نمونـه  ــل از ازدواج چگری همه به صـ های عادی، فرزندان حاصـ

 شان تعلق داشتند.زنیغیرواقعی پادشاه
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اکنون که تنت ایوگینی به هیچ وجه تنها راه تولید نســل برای مردِ عقیم نبود. چنانســ

نای ای (به مع»نماینده«یا » ستْور«توانست به اصطلاح خوبی روشن شده است، مرد میبه

ود نیز برای خ») شـخصی که مکلف به تولید فرزند برای مردی دیگر است «تخصـصـی   

ــوب کند، که ممکن بود مردی یا ــد. در اواخر  منص زنی از درون یا بیرون دودمانش باش

دوره ساسانی حتی هر پدرسالار با هر مقدار معینی از دارایی که در اختیار داشت به طور 

صرف  ،»)جانشـینی جایگزین «قانونی موظف بود برای خود سـتْوری تعیین کند (سـنت   

ل یق، اگر فرزندانش در طونظر از اینکه آیا او فرزندان پسر داشته است یا خیر. از این طر

ــتْور نیز )Macuch, 1995: 155(ماند کردند، نام و شــهرت او بر جای میحیاتش فوت می . س

ن شاتوانسـت به ازدواج چگری درآید که در آن صـورت فرزندانش به پدر غیرواقعی  می

 شان.تعلق داشتند نه به پدر طبیعی و واقعی

زنی و چگرزنی به دو نوع ازدواج پادشاه طور که در ذیل نشـان خواهم داد، هر همان

ــورت موقت نیز منعقد می طور که ما دلیل خوبی برای این فرض شــد، اگرچه، همانص

ــمار ازدواج  ــاهداریم، احتمـالاً شـ ــتر از نوع پادشـ زنی بود های موقت از نوع چگر بیشـ

این حال،  زودی به نوع سـوم ازدواج خواهیم پرداخت که در بالا بدان اشـاره شد). با  (به

ت توانسزنی نیز میشـواهدی غیرمسـتقیم (اما روشن) در اختیار داریم که ازدواج پادشاه  

 بر مبنای مدت زمان معین منعقد شود:

MHD 87.2-3: ka gōwēd kū{-m tā 10 sāl} tan pad zanīh ō tō dād ēg-iš andar 10 sāl ayōgēn 

abar ō mānēd. 

، پس طي ده سال »سـال تن به زنيِ تو دادم  من تا ده«اگر او (= عروس) بگويد: 

ــيني مياني (ايَوگيني) بر او بماند (  :Macuch, 1985: 194 f. & 1993(وظيفه) جانشـ

563.( 

ــاهچنان ــد، به اَیوگین زنی میکه در بالا دیدیم، زن هنگامی که وارد ازدواج پادشـ شـ

ــوهرش تبدیل می ــوهرش بدون فرزند باقی مشـ ــد؛ یعنی اگر احیاناً شـ ماندْ وظیفه یشـ
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ــوع  فرزنـدآوری برای وی پس از مرگش را در ازدواجی چگری می  پـذیرفت. در موضـ

شــود، به این معنا که وظیفه ایفای نقش در محل بحث ما، ازدواج به ده ســال محدود می

 شود.نیز به ده سال محدود می» جانشین میانی«مقام 

محدودیت زمانی، عمل شایسته  ها بارسد یکی از دلایل منعقدکردن ازدواجبه نظر می

زن در اختیار مرد دیگری اسـت که برای مدت خاصــی همسر و فرزند  قراردادن پادشـاه 

نداشته تا بتواند وظیفه تولید نسل خود را به منزله شخصی زرتشتی انجام دهد. به منظور 

ــاه    ــوءتفـاهم باید بیفزایم که ازدواج پادشـ  لهزنی معمولاً به منزاجتنـاب از هر گونـه سـ

ــورت می گرفت، زیرا این نوع ازدواج، پیوندی ازدواجی دائمی بدون هیچ محدودیتی ص

ــمار می یافت. چنین ازدواجی، همچنان آمد که حتی پس از مرگ مرد نیز تداوم میبه شـ

(امری جاودانه) به حســاب » کاری فرشــگردی«گوید، که یکی از متون پهلوی متأخر می

تر نظام . این مفهوم در بافت گســـترده)REA 31.3, see: Macuch, 1985: 202(آمده اســـت می

ای برای حقوق خانواده زرتشــتی نیز اهمیت داشــت، زیرا در صــورت نبود چنین قاعده 

شـخص بیوه غیرممکن بود که از طریق شـوهر دوم بتواند در مقام اَیوگین یا ستْور برای   

ــاه ــروع به دنیا آورد، چر پادش ــوهرِ متوفایش فرزندانی مش ــاهی دیگر ش اکه ازدواج پادش

زن شــدن) پس از وفات شــوهر اول نامعتبر و ناممکن بود. اما از  (یعنی دوباره پادشــاه

هایی وجود داشت که در آن برگزیدن نوع زناشویی به مدت محدود سـوی دیگر، نمونه 

پذیر بود، امکان مزایای بسـیاری داشـت. از آنجا که نظام حقوقی دوران ساسانی انعطاف  

بردن از قوای تولید مثل جنس رو، بهرهها وجود داشــت. از اینم هر دوی این گزینهانجا

توانسـت مزیت بزرگی برای چندین مرد یا به عبارتی چندین دودمان باشد. از  مؤنث می

زمانی که در قرارداد ازدواج معین شـده بود، کاملاً روشن بود که بارورشدن زن به  مدت

ــی ربط دارد و اینکه ف رزندان از لحاظ قانونی به کدام مرد یا دودمان تعلق دارند. چه کس

ــا فرض کنیم این نوع ازدواج موقـت بر مبنـای کـاملاً قانونی به منزله ازدواجی    چـه  بسـ

آمدند، اما در شـد که در آن فرزندان، اولاد مشروع شوهر به شمار می پادشـایی منعقد می 
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گشت اش بازمیبه شـوهر اصلی  شـد که پس از آن زن واقع به دوره خاصـی محدود می 

 تواند دلیل فقدان حق تملک شوهر موقت بر اموال همسرش باشد):(این می

MHD 101.4-8: mard zan ī pādixšāyīhā ō ōy ī pad zan ud frazand niruzd ud pad ān niruzdīh 

a-wināh ud xwāhišn ī pad zan dādīhā kard ēstēd ǰud-iz az hamdādestānīh ī zan dād 

pādixšāy ud ka dahēd xwāstag ī zan ō ōy kē zan awiš dahēd nē rasēd. 

ــاه ــايت وي در اختيار مرد مرد اجازه دارد پادش ــب رض زن خويش را بدون كس

ديگري قرار دهـد كـه بـه زن و فرزنـد نياز دارد و (در ارتباط با اين نياز خود)     

(تقاضاي) همسر كرده  گناهي مرتكب نشـده است و طبق داد (قانون)، خواهشِ 

دادسـتاني داد (انتقال دهد)، خواسته (اموال)  اسـت. و اگر همسـر خويش را هم  

ــد  ــت)، نرسـ زن به آن (مردي) كه او زن خويش را به او داد (واگذار كرده اسـ

 ).Macuch, 1993: 622گردد) ((منتقل نمي

شــد، عین میزمانی که دقیقاً مها در مدتاز طریق جایزشــمردن این گونه ازدواج

های تولید مثل زنان در یک دودمان تا بالاترین حد ممکن بردن از ظرفیتامکان بهره

ــد. اگر زنی تـا آخر عمر در ازدواج بـا مردی بـاقی می   فراهم می مــانـد، قــدرت  شـ

یافت، در حالی که وی در اش بـه تولیـد اولاد فقط برای یک مرد تقلیل می  بـاروری 

ر بار با مرد دیگری ازدواج کند؛ و این کاملاً منطبق با توانســت هزن میمقام پادشــاه

ــر و    ــوهر در قبال همسـ ــل پـدرتباری ازدواج بود (به این مفهوم که حقوق شـ اصـ

 های موقتدادن به ازدواجروشنی معین شود). از سوی دیگر، اجازهفرزندانش باید به

ــان زندگی های مختلفقـانونی امکـان تولید فرزند برای چندین مرد را در دوره   شـ

کرد: اینکه این موضوع، در واقع، یکی از دلایل اصلی ازدواج موقت بوده، فراهم می

وضوح تشریح شده است، از به در چندین متن از کتاب قانون ساسانی 

 آید:جمله متنی که در ذیل می
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MHD 23.1-4: ka duxt pad dastwarīh ī pid andar kas kunēd kū: ‘tā 10 sāl zan ī tō homʼ ud 

pid pēš az 10 sāl mīrēd pid tā 10 sāl stūr {yufsišn?} ud ka 10 sāl uzīd ud duxt zanīh ī kas 

nēst ayōgēn ī pid. 

، »تا ده سال زن تواَم«اگر دختر با دسـتورِ (اجازه) پدر(ش) با كسي قرار كند كه  

ر آن صــورت) ســتورِ پدر و پدر پيش از ده ســال (پيش از پايان قرار) بميرد، (د

بايد به مدت ده ســال [تغيير يابد]. و پس از آنكه ده ســال ســپري شــد و دختر 

آيد، (پس) او جانشـــين مياني (ايوگين) ديگر همســـر آن مرد به حســـاب نمي

ــمار مي   Macuch, 1981: 188, & idem, 1993: 177; see also theرود (پـدرش به شـ

commentary on p. 187, no. 12.( 

ص تواند با شختواند بدین نحو توصـیف شود: زنی با اجازه پدرش می این نمونه می

تواند در صورت دیگری (در ازدواج پادشـایی) به مدت ده سال ازدواج کند. این زن نمی 

فوت پدر در این دوره زمانی نقش جانشــین یا نماینده (ســتْور) را برای پدرش ایفا کند، 

جانشین «دارد بر اسـاس قرارداد ازدواج پادشــایی نقش   چراکه او متأهل اسـت و وظیفه 

ــای مدت آن ازدواج، دختر  » میانی ــوهرش ایفا کند. اما پس از انقض (اَیوگین) را برای ش

تواند به منزله ایَوگین برای پدر متوفایش عمل کند و وظیفه به دنیا آوردن فرزند برای می

 وی را انجام دهد.

توانست در محدوده زمانی خاصی و کاملاً منطبق مینوع چگری نیز » ازدواج کمکیِ«

ــتْور)   ــین یا نماینده (س ــلی این نوع ازدواج، یعنی تولید اولاد به منزله جانش با هدف اص

ــود. می ــور کرد که این قبیل ازدواجبرای مردی دیگر منعقد ش زمان ها در مدتتوان تص

ن ای ســْتوری معینی تعییگرفت که متوفا برمحدود و موقتاً بر اســاس زمانی صــورت می

 های ذیل گویای همین مطلب است:کرده بود. مثال

MHD 96.8-10: zan ī mard kē-šān tā sāl xwāstag pad stūrīh awiš dād ō an(y) stūrīh burd 

pas az sāl stūrīh nēst. 
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... (اگر) زن يك مرد كه خواسته (اموال) از طريق ستوري (جانشيني) تا ده سال 

اده شد به ستوري ديگر منتقل شود، در آن صورت، پس از مدت ده سال، به او د

 ).Macuch, 1993: 609; see also idem, 1985: 200ديگر ستوري وجود ندارد (

MHD 50.1-3: ka gōwēd {... xwāstag tā 10 sāl pad stūrīh (Zanbūd)} dārēd ud Zanbūd 

andar 10 sāl frazand zāyēd ān xwāstag pad xwēšīh be ō ān frazand rasēd. 

بود) تا ده ســـال از اين خواســـته (اموال) را بايد (زن«{... ... اگر [مرد] بگويد: 

بود ظرف مدت ده سال فرزندي به طريق جانشـيني (سـتوري)} نگاه دارد و زن  

دنيا آورد، پس آن خواسـته به خويشي (صاحب) آن فرزند برسد (تعلق خواهد  

 ).Macuch, 1993: 326گرفت) (

شود که در طول این مدت در هر دو مثال، رسـم ستْوری به مدت ده سال محدود می 

ــم   ــتْور (در هر دو مثال مؤنث) موظف بود برای شــخصــی که به نام او رس نماینده یا س

که دیدیم، ســتْور وارد ازدواج ســْتوری تعیین شــده بود، فرزندانی به دنیا بیاورد. چنان 

داشــت ما، ممکن بود به مدت زمانی محدود شــود که ســتْور شــد که، طبق پنچگری می

ــود اموال و دارایی در ســتْوری حفظ برای آن تعیین می شــد، چراکه چگرزن از طریق س

 شد و پس از انقضای ستْوری هیچ راهی برای حفظ و ابقای خود نداشت.می

ادار/ ح گنکا«تر بدان اشاره شد، سومین نوع ازدواج در نظام حقوقی ساسانی که پیش

گرفت و به صــورت بود که بر مبنای رضــایت عروس و داماد صــورت می» خودســری

وح وضبه» ازدواج توافقی یا اجماعی«توانسـت منعقد شـود. این نوع   نکاح موقت نیز می

ــاه  ــنّتی و از پیش  از هر دو نوع پـادشـ  زنی و چگری متمـایز بود، چون نـه ازدواجی سـ

و موافقت سرپرست عروس منعقد شود و نه کارکرد شـده بود که با جلب رضایت  تعیین

ــت (مانند ازدواج چگری). اگر  ویژه ای مرتبط بـا زاییدن فرزندان برای مردی عقیم داشـ

شد، رسید مانع ازدواجش میپدر یا سـرپرسـت زنی پس از آنکه وی به سـن ازدواج می   

قدکردن این توانسـت وارد ازدواج گادار/ خودسری شود. اصطلاحی که برای منع وی می
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رفــت عبــارت بود از گــادارکردن، کــه معنــای نوع ازدواج کــاملاً قــانونی بــه کــار می

اش عبارت اســت، حال آنکه معنای تخصــصــی » اختیارکردن معشــوقه«اش اللفظیتحت

 .Macuch, 1981: 89-95 (no(» آن‘ توافقی’واردشــدن به ازدواج خودســری یا نوع «اســت از 

31), & idem, 1985: 197 ff(زنی، همسر در ازدواج از نوع خودسری . برخلاف ازدواج پادشاه

هیچ حقی بر حفظ اموال و دارایی نداشـت و تحت قیمومت یا سرپرستی شوهر (گادار)  

توانست به صورت ازدواج تر اشـاره شـد، ازدواج توافقی می  که پیشقرار نداشـت. چنان 

ــخص آن محدودکردن پیوند و وصـ ـ  لتی بود که تأیید و موقت منعقد شــود و علت مش

 موافقت سرپرست عروس را نداشت:

MHD 24.7-10: ka duxt abē-dastwar(īh) ī pid gādār kunēd agar gādār nē az ān ī hamēīg 

kunēd ēg-iš sālārīh (ud) abarmānd ī pidar ǰuttar be nē bawēd ud ka gādār az ān ī hamēīg 

kunēd ēg-iš ā-š abarmānd ī pidar awiš nē rasēd ud pid-iz kār-windišn az-iš appar be 

bawēd. 

دستورِ پدر گادار (توافقي ازدواج) كند: اگر گادار نه از آنِ هميشگي اگر دختر بي

(يعني موقت) كند، پس سالاري (قيمومت) (و) اَبرماندْ (ارث) پدر متفاوت نبود 

كند، پس ابَرماندْ (ارث) پدر  (تغيير نكند)؛ و اگر گادار از آنِ هميشــگي (دائمي)

 ).Macuch, 1993: 179به او نرسد و پدر نيز درآمد وي (دختر) را از دست دهد (

وجه تتفاوت بین دو شیوه موقت و دائمی در ازدواج توافقی کاملاً در این متنِ جالب

 ،)nē az ān ī hamēīg(توصـیف شـده است: اگر عروس وارد ازدواج موقت از این نوع شود   

ــود و حق ارث از پدر و باقیاز دودمـان پدر جدا نمی  ماندن تحت قیمومتش را برای شـ

، حق )az ān ī hamēīg(دارد؛ اما، اگر وارد ازدواج دائمیِ گاداری شـــود خویش محفوظ می

ــت می  گونه حقی بر درآمد دهد و پدرش نیز در مقابل دیگر هیچارث از پـدر را از دسـ

ــوب  ه از بافت متن برمیکدخترش ندارد، زیرا، چنان ــت او محسـ ــرپرسـ آید، دیگر سـ

 شود.نمی



 ۱۱۹ نی /ساسا دوران ه درحقوق خانوادنظام  در موقت زدواجکارکرد ا

 

های گفته مفید بود، بلکه در ازدواجتنها در سه نوع پیوند قانونی پیشازدواج موقت نه

شد. از دیدگاه روحانیان زرتشتی، از میان انواع خصوص خویدوده نیز کارآمد واقع میبه

بین اعضـای هسته اصلی خانواده (بین  های خویشـاوندی، پیوندهایی که  مختلف ازدواج

شـد، بیشــترین اهمیت را داشت.  مادر و پسـر؛ پدر و دختر؛ و برادر و خواهر) ایجاد می 

اند؛ از های خویشــاوندی گوناگون را تأیید کرده متون حقوقی شــمار فراوانی از ازدواج

رین تیان نزدیککه م» واقعی«های دختر و خواهر اَیوگین گرفته تا ازدواج» مجازیِ«پیوند 

ــاوندان صــورت می  پذیرفت، همگی در این منابع ذکر شــده اســت. اما به طرز  خویش

ــواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه اینکه جای دیگر نیز بحث کردهعجیبی، چنـان   ام، شـ

پذیرفت، گرچه جامعه آسـانی صورت نمی شـناختی به ها به دلیل موانع روانگونه ازدواج

گونه تابویی اعتقاد نداشت و از نظر آنان ازدواج با زمینه به هیچ عصـر سـاسـانی در این   

. واردشدن به ازدواج موقت با )Macuch, 1991 & 2003(شد محارم عملی شـایسـته تلقی می  

ــد یکی از مهممحارم به نظر می ها برای این دوراهی بود؛ آن که به این حلترین راهرسـ

اش را انجام دهد بدون آنکه مجبور باشــد ه دینیتوانســت وظیفنوع پیوند معتقد بود، می

در پیوندی دائمی بماند. بر اساس متنی پهلوی، پاداش دینی برای تشکیل پیوند خویدوده 

شد (یک، دو، سه یا چهار هایی که ازدواج خویشـاوندی حفظ می به نسـبت تعداد سـال  

 یافت:سال) افزایش می

RivDd 18.7-19.2: kē ē(w) sāl xwēdōdād pad zanīh dārēd ēdōn bawēd čiyōn ka-š hamāg 

ēn gēhān 3 ēk-ē(w) abāg āb abāg urwar ud abāg ǰordā ā-š pad ahlawdād be ō mard ī ahlaw 

dād hē ud ka 2 sāl pad zanīh dārēd čiyōn ka-š ēn gēhān 2 [ms.: 5] ēk abāg āb urwar ǰordā 

be ō mard ī ašō dād hē ka 3 sāl pad zanīh dārēd ēdōn čiyōn ka hamāg ēn gēhān abāg āb 

urwar abāg har čiš pad ahlawdād be ō mard ī ahlaw dād hē ka-š 4 sāl pad zanīh dārēd u-š 

yašt kard ēstēd +ā-š+ ruwān āškārag be garodmān šawēd ka nē +ā-š+ ō wahišt šawēd. 
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سومِ همه كه يكدارد، ايدون بود چنانآن كه يك سال خويدوده به زني نگاه مي

اين كيهان را با آب و با گياه و با غله چون اهلوداد (خيرات، صدقه) به مرد اهلو 

(پرهيزگار) داده باشد؛ و آن كه دو سال به زني دارد، چنان است كه دوسومِ اين 

ه ســه كيهان را با آب، گياه (و) غله به مرد روحاني (موبد) داده باشــد؛ (و) آن ك

سال به زني دارد، چنان است كه همه اين كيهان را با آب، گياه (و) با هر چه در 

آنها است چون اهلوداد (خيرات، صدقه) به مرد اهلو (پرهيزگار) داده باشد؛ (و) 

ــكارا به     ــال به زني دارد و يشــت كرده باشــد، پس روانش آش آن كه چهار س

(اگر يشــت نكرده باشــد)، پس گرودمان (بهشـت برين) شــود (برود)، و اگر نه  

 ,Cf. Williams, 1990, pt. I: 58 f.; pt. II: 15(روانش) [فقط] به بهشــت شــود (رود) (

no. 8h1-8h3.( 

ــواهـدی کـه این متن در اختیـار مـا قرار می     توانیم نتیجه بگیریم که دهـد، می از شـ

 به زرتشتیان توانسـت بر مبنای زمانی محدود منعقد شود و های خویشـاوندی می ازدواج

آنکه ناگزیر به ای دینی انجام دهند، بیداد این گونـه ازدواج را به منزله وظیفه اجـازه می 

 ازدواجی دائمی باشند.

*** 

با تلخیص جزئیاتی که توانستیم درباره ازدواج موقت گرد آوریم، واضح و مبرهن به 

ــویی بخش لاینفک و جدایی نظر می ــد کـه این نوع رابطه زناشـ ذیر نظام حقوق ناپرسـ

پذیر رفت، از این جهت که نظام ازدواج را انعطافخانواده در عصر ساسانی به شمار می

ــتی  کرد و بر مبنای مهممی ــتوار بود که بنا بر آن هیچ مرد زرتش ــل آن دوره اس ترین اص

ــت بدون برجاینمی ــته در هر  بایس ــاس قانونی نانوش ــتن اولاد از دنیا برود! بر اس گذاش

ــری مردی درآید، این نوع رتبار، از آنجا که زن میجـامعه پد  ــت هر بار به همسـ توانسـ

ــویی در مدت ــتری را فراهم میزمان محدود گزینهزناش ای که زن کرد؛ به گونههای بیش

زنی را منعقد کند و برای این دوره زمانی با همه عواقب توانست موقتاً ازدواج پادشاهمی

زن وارد دودمان شوهرش شود. پس از اینکه پادشـاه  قانونی این نوع زناشـویی و حقوق 
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اش توانســت مجدداً وارد دودمان اصــلیرســید، او میاین ازدواج به زمان انقضــایش می

ــود و بـا منعقـدکردن ازدواج چگری دوبـاره ظرفیـت     هـای تولید مثلش را در اختیار  شـ

ــتْور) قرار دهد. توالی معکخانواده اصــلی وس با آنچه ذکر اش (به صــورت ایَوگین یا س

ــد نیز امکـان  ــویی خویدوده   پـذیر بود: او می شـ ــت بـا منعقـدکردن رابطه زناشـ توانسـ

ــاوندی) با پدر یا برادرش در طول مدتی خاص در (خوددودمانی، خوددوده ای، خویشـ

همسری یا دودمان خود بماند و سـپس، پس از انقضـای قرارداد ازدواج، به ازدواج برون  

ــاوندی مبادرت و ــه میغیرخویشـ توان گفت ازدواج موقت یکی از رزد. به طور خلاصـ

ترین حد ممکن بود، بردن از بـاروری جنس مؤنث تا کامل هـا برای بهره ترین روشمهم

ــد دودمان پدرتباری  ــیاق نظام حقوق بـدون آنکه زن مجبور باشـ اش را رها کند. در سـ

نتیجه از جایگاهی  خانواده در عصــر ســاســانیان، ازدواج موقت کارکرد مهمی دارد و در

ــت. افزون بر   ــاوندی و ازدواج برخوردار اس ــلی و زیربنایی خویش منطقی در الگوی اص

شـــد که به جایگاه اقتصـــادی یا این، این نوع ازدواج به هیچ وجه به زنانی محدود نمی

که از دوره پسـاسـاسـانی تا عصر حاضر نیز چنین    تری متعلق بودند، چناناجتماعی نازل

رعکس، هر زن زرتشتی، در هر جایگاهی موظف بود در صورت ضرورت بوده اسـت. ب 

کردن اولاد برای پدر، برادر یا شوهر در مقام ایَوگین یا سْتور عمل کند و به منظور فراهم

متوفا وارد ازدواجی به مدت محدود شود. از سوی دیگر، ازدواج موقت در فقه شیعه که 

ای عجیب و غیرمعمول باقی ماند تا همچنان سئلهبا نکاح اسلامی بیگانه است، به منزله م

محل مناقشه شدید باشد. بنابراین، دلایل خوبی در اختیار داریم که ما را به این پنداشت 

ترین رســوم و ســنن رایج در نظام ســوق دهد که ازدواج موقت در حقیقت یکی از کهن

ر ن نیز بر جای ماند و دحقوقی ایرانیان بوده است که حتی پس از ورود مسلمانان به ایرا

 هایی سـازگاری یافت که این رسم باستانی نتیجه فقط با نظام حقوقی مسـلمانان در اقلیم 

 در آنجا در طول قرون متمادی رواج داشته است.
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